
  
  
  
  

 *ينيامام خم يفقه دگاهيد از هيتق
  ***زاده محمدصادق محسن و **ياحمد مرادخان

  چكيده
 ـ يه رك ـعه اسـت  يش ـ يلامكو  ياز معتقدات فقه يكيه يتق  يشـه قرآن
به جهت ـ اظهار خلاف آن   اي گرانيدن حق از دكر يمخف يبه معنا ،داشته
  .باشد ميبوده ـ از مصلحت اظهار حق تر  كه مهم يمصلحت
 ين ـيحضرت امـام خم است. ه يامام يه مورد قبول همه فقهايتق وازج

ه ي ـبه بحث تق شيخو يفقه گوناگونتب و مباحث كز به طور مفصل در ين
  .شمرده است يثانو يام واقعكاز اح يكيآن را  ،پرداخته
ـ مسـلمان و غيرمسـلمان ـ    ه در برابـر همگـان    يتق است معتقد شانيا
 ،هي ـطبـق تق  مأموربـه و انجام ست يوعات جارام و موضكز بوده و در احيجا

  .يستن آن يا قضايبه اعاده و  يازين ،بوده يمجز
 »يكتمـان «، »يمدارات«، »يخوف«گونه را به چهار  هيتق، امام حضرت

 ني ـد يجهانشـمول  هبا توجه بـه گسـتر   شانيا كند. مي ميتقس »ياكراه«و 
 ـ عيمـذهب تش ـ اهتمـام   دهنـده  نشـان  واقـع  را در يمـدارات  هيتق، اسلام  هب
عبـادات   نيآن را از برتر ،دانسته يبا مذاهب اسلام آميز مسالمت يستيهمز

  .آورد ميشمار ه ب
آثـار صـحت بـر     عي ـمعتقدنـد جم ، عامه هادل يبه مقتضا امام خميني

  .گردد مي مترتّباي  هياعمال تق

  .ينيامام خم، مندوحه، اجزا، مدارات، هيتق: كليدىهاي  هواژ
                                                      

 24/7/90تاريخ تأييد:     7/7/90تاريخ دريافت: * 
 . واحد قم يدانشگاه آزاد اسلامگروه فقه و مباني حقوق، دانشكده علوم انساني  اري** استاد

 . واحد قم يحقوق ازدانشگاه آزاد اسلام يبانارشد فقه و م يكارشناسآموخته  دانش*** 
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  مقدمه

ن بـه  انافقهـيِ مسـلم   ـ ـ باحث مطرح در مكتب اسلام كه از جمله معتقدات كلاميكي از مي
براي » معقول روش« و» تاكتيك عمومي« تقيه به عنوان يك .است» تقيه« مسئله ،رود مي شمار

در ، داشته باشدريشه در نصوص و شرع مقدس اسلام پيش از آنكه  ،حفاظت از هر ضرر و خطري
 تنها مخالفتي بـا مسـئله   نه، با ظهور شريعت مقدس اسلام. استته داشريشه آدمي عقل و فطرت 

 بلكه پيشوايان الهيِ اين مكتب با معرفـي ايـن تاكتيـك عقلـي بـه عنـوان       ،تقيه صورت نگرفت
از مخالفـت و تـرك آن    كرده،پيروانشان را به آن ترغيب و تشويق ، »قلعه«و  »پناهگاه« ،»سپر«

همـواره در خفقـان و    شـان  رفراز و نشيبدر تاريخ پ ومينضمن اينكه ائمه معص؛ برحذر داشتند
عباس  در زمان بنيهم اميه و  در زمان بنيهم  ـ حكام ظالم وقت سيطره ذيل، ن شرايطتري سخت

، كردن ايشان با تقيه، بردند و با توجه به همين شرايط مي سره زير ظلم و ستم ب ـ از آن نيز پسو 
خـود و همچنـين بـا     يبا زبان گويافقه سياسي تقيه را  ،ات دادهخود و پيروانشان را از هلاك نج

  اند. هدكرمطرح  ،به آن كردن عمل
 ـ  اعم از فقهاـ دانشمندان شيعه  ، با نظر به اهميت مسئله  گونـاگون  هـاي  هدر دور و مفسـران 

  اند. اهداف و شرايط آن پرداخته ،به احكام كرده،را مطرح » تقيه« مسئله، تاريخ
 ،ابعـاد  همـه تقيه را با  مسئله، اي با نگاه ويژه حضرت امام خميني، ر اين ميانگفتني است د

  .بررسي قرار داده استو مورد بحث ، شرايط و مقتضيات زمان متناسب بانيز جهات و اقسامش و 
 به مباني و مسائل فقهي و مدارك اوليه امامنظيرِ  بينش و نگرش كم ،شناسي دين، همچنين

، فقـه تقيـه  گونـاگون  كـه وي بـا موشـكافي در مـدارك احكـام و زوايـاي        استباعث شده ، آن
انگيـز كـه باعـث     از مسائلِ اختلاف، ن آن به اقسام تقيهدبا افزو كرده،را استنباط  »مداراتي تقيه«

  جلوگيري كردند.، شد مي اختلاف ميان مذاهب اسلامي شكاف و
 ،گـذرا  اي گونـه بـه   حضرت امام خمينـي  با توجه به آثاررا فقه تقيه و ابعاد آن ، مقاله حاضر

  .اده استمورد بررسي قرار دبخش جداگانه  دو در

  آن اتميه و تقسيتقشناسي  مفهوم. 1

  لغت در هيتق. 1ـ1
» يوق ـ« شـه ير از زين فعل نيا و بوده» يتَق« فعل مصدر ،هيتق واژه، نييلغو يبرخ ديد از
، ماده وقي؛ 6تا:  بي، ايركزبن  فارس( دباش مي ينگهدار و حفظ يمعنا بهاست كه  شده گرفته
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 »يتّق ـي ،يإتّق ـ« فعلِ يبرا ديمز يثلاث مصدرِ را هيتق واژه زين يبرخ .)804  ،10تا:  وجدي، بي
، يدي ـزب؛ 401 ،15: 1408 ،منظـور  ابناند ( دانسته ردنك برحذر يمعنا به را آن و اند ردهك ركذ

  .)396، 10  تا: بي
  .استكردن از ضرر  ه در لغت، محافظتدر هر دو صورت، منظور از تقي

  شيعه و مفسران تقيه در اصطلاح فقها. 1ـ2
بـه ذكـر برخـي از آنهـا     كـه   است تعاريف متعددي از فقهاي شيعه نقل شده، تقيه بارهدر
  .كنيم مي بسنده

نمـودن و پوشـاندن عقيـده، حـق و      تقيـه مخفـي  «نمايد:  ، تقيه را چنين معرفي ميشيخ مفيد
رك ظاهرسازي با مخالفين در خصوص چيزهايي كه ضرر ديني يـا دنيـايي دارد،   سازي و ت پنهان
  ).216: 1431(الشبيب، » باشد مي

كلامي بـا مـردم در آنچـه عقيـده      ، همراهي و همتقيه: «فرمايد مي شهيد اول در تعريف تقيه
  .)155 ،2تا:  ، بيشهيد اول» (باشد مي براي دوري از شرور آنها ،چه منكرنددارند و ترك آن

 كهاست  صدد بيان علت براي تقيهدر، در تعريف» من غوائلهم حذراً« ايشان با آوردن عبارت
  .تواند شامل ضررهاي جاني و مالي و آبرويي گردد مي

چـه  آوردن خلاف آن به زبان، تقيه: «فرمايد مي نيز در تعريف تقيه طبرسيمرحوم ، ر كبيرمفس
  .)729 ،2ـ1تا:  طبرسي، بي» (باشد مي نبه خاطر ترس بر جا ،گذرد مي كه در قلب

ضـمن اينكـه آن را   ، زيرا تقية فعلي را شامل نگشتهيست؛ جامع ن ،اين تعريف قابل ذكر است
  .ده استكرفقط بر ترس بر جان مقيد 

محافظت و جلـوگيري از  ، تقيه« :دارد مي نيز در تعريف تقيه چنين بيان مرتضي انصاريشيخ 
» باشد مي ن حقگفتار يا كردار با مخالفا همراهي و هماهنگي در لهه وسيب، صدمه و ضرر ديگري

  .)322: تا بيخميني، (

  اهل سنت و مفسران تقيه در اصطلاح فقها. 1ـ3
  .باشد مي مطابق تعاريف شيعه كه تقريباًاند  دهكرتقيه ذكر  بارهتعاريفي را در اهل سنتفقهاي 
 ،كنـد  مي نمودن غير آنچه كه اظهار پنهان، هتقي: «كند مي تقيه را چنين معرفي، انسبن  مالك

  .)22 ،1: 1382بن انس،  مالك» (باشد مي
ارت اسـت از اينكـه انسـان بـا     عب ـ ،تقيـه : «نويسـد  مـي  نيز در تعريف تقيـه  سرخسي حنفي
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» چند خلاف آن را در دل پنهان نموده باشد؛ هرجان خويش را محافظت كند، نمودن چيزياظهار
  ).45، 24: 1398سرخسي، (

تقيه آن است كه انسان براي حفظ خود از ضرر : «دارد بيان مي مراغي در تعريف و تبيين تقيه
چيزي را بگويد يا انجام دهد كـه  ، كند مي دشمنان كه به جان يا آبرو و شرف يا مال وي برگشت

  .)402 ،1تا:  مراغي، بي» (خلاف حق است
توان چنين نتيجه گرفت كـه   شد، مي با توجه به تعاريفي كه از فقهاي شيعه و اهل سنت نقل

كردن حق از ديگران يا اظهار خـلاف آن بـه جهـت مصـلحتي      تقيه در اصطلاح به معناي مخفي
  باشد. تر از مصلحت اظهارِ حق مي مهم

  خمينيامام نظر  ازتقيه . 1ـ4

تقيـه  « :فرمايـد  مـي  در تعريفـي ايشـان  ؛ تقيه ارائه نموده اسـت باره تعاريفي در حضرت امام
عمـال بـر طبـق مـذهب     به انجـام اَ ، مذهب لوگيري از ضرر و زيان قومِ مخالفج بارت است ازع

  .)223، 2: 1374خميني، » (آنان
بـرخلاف  حكمي را  ،تقيه آن است كه انسان« :نمايد مي تقيه را چنين معرفي، در جاي ديگر

ن خـون يـا   كـرد  ن شريعت انجام دهد كه به جهت حفـظ خلاف ميزاواقع بگويد يا عملي را بر
  .)128: 1363، همان» (ناموس يا اموال خود يا ديگري باشد

بهتر  شود، بيان ميبه دو دليلي كه در ذيل ، نقل شديشان ااز تعريف دومي كه  رسد مي به نظر
  :استتر  و جامع

كه تقيه را فقـط در قبـالِ قـومِ     ـ تعريف اول برخلافزيرا  است؛ تعريف دوم جامع: دليل اول
 كيش و آيـين نيـز   ب،مطلق بوده و شامل تقيه در قبال مذه ـ است معرفي كرده، مخالف مذهب

  .شود مي
فعلـي   كـه فقـط شـامل تقيـه     ـ ـ تعريف اول برخلافزيرا  است؛ تعريف دوم جامع: دليل دوم

  .دشو مي قولي نيز شامل تقيه ـ باشد مي

  تقسيمات تقيه. 1ـ5
تبارات گوناگون از چهار جهـت ترسـيم و   تقسيمات تقيه را به اع، در رساله تقيه حضرت امام
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  .منحصر به فرد استبديع و كه در نوع خود  اند تنظيم نموده
  تقسيم تقيه به حسب ذات آن .1ـ5ـ1

دانـد، بلكـه    پناه و در برابر ترس از ديگران نمي تقيه را فقط به عنوان يك جان حضرت امام
هاي وحياني دين اسلام، تقيـه   ا نظر به آموزههاي بالقوه متن اسلام و ب ايشان با استفاده از ظرفيت

  اند از: را به حسب ذاتش به اقسام گوناگوني تقسيم كرده است كه عبارت
 ن و يـا مجموعـه و حـوزه   اتقيه به جهت ترس از رسيدن ضرر جاني يا ضرري براي مؤمن ـ .1

  .)خوفي تقيه( نانااسلام مانند ترس از اختلاف و تفرقه مسلم
هـا  آنكه ترسي از ضرر و زيان آن دونب، ناجاد مودت و جلب دوستي مخالفتقيه به جهت اي .2

  .)مداراتي تقيه( بوده باشد
در فصـل بعـدي ذكـر    ، توضيح اين قسم از تقيه با توجـه بـه اهميـت آن   قابل ذكر است 

  .خواهد شد
ضرورت و اضطرار آن را مجاز دانسـته و بـه آن اجـازه     وكه مانند بقيه عذرهاست اي  تقيه .3

  .)اجباري يا اكراهي تقيه( اده استد
نفسه مطلوب بوده و اين همان  في، كه در دوران حكومت باطل تا ظهور دولت حقاي  تقيه .4
 باشـد  مـي  متـرادف بـا كتمـان و رازداري    ،مقابل اظهار و انتشار حق بـوده  است كه نقطهاي  تقيه

  .)8ـ7: 1380خميني، () كتماني تقيه(
  كننده ه شخص تقيهتقسيم تقيه نسبت ب .1ـ5ـ2

حكم تقيه را نسبت به همه يكسان ندانسته است و حكم آن را نسبت به افراد،  حضرت امام
  چنين تقسيم كرده است:

  .مانند بازاري ؛كننده از افراد متعارف و معمولي جامعه است شخص تقيه .1
 شـايان [ دباش ـ مي كننده داراي منزلت و شأن ديني و محوريت در امور مذهبي شخص تقيه .2

هـن و سسـتي مـذهب و هتـك     ين افرادي را در صورتي كه باعـث و چن تقيه ذكر است كه امام
  .])8 :همان( داند مي مشكل و ممنوع ـ مانند نوشيدن شراب ـ حرمت دين گردد
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  شود مي اظهار موافقتها تقسيم تقيه نسبت به افرادي كه با آن .1ـ5ـ3
  )؛مردم هم و حاكمان(هم  اسلامن به اتقيه در مقابل كفار و غيرمعتقد .1
  .اهل سنتتقيه در مقابل حاكمان و سلاطين  .2
  .اهل سنتتقيه در مقابل افراد فقها و قضات  .3
  .اهل سنتتقيه در مقابل افراد عادي  .4
  .اعم از پادشاهان و افراد عادي شيعه، تقيه در مقابل شيعيان .5

تقيه از كفار و « :نمايد مي گونه ارائه ينبدا تقسيم ديگري ر، اين تقسيم در ادامه حضرت امام
ن انامسلم، مثل اينكه حاكم وقت ؛است اهل سنتگاه در انجام عملي است كه موافق با ، غيركفار

 »را به عمل بر طبق فتواي ابوحنيفه ملزم كند و گاه در انجام عملي است كه موافق عامه نيسـت 
  .)9 :همان(

  ؟تاسآيا تقيه در برابر همگان جايز 
ي در شمول تقيه هيچ اشكال: «فرمايد مي گفته، پيشحضرت امام نسبت به حكم تقيه از موارد 

، كافر باشد يا مسلمان، شده از او يعني فرقي ندارد كه تقيه ؛شده از او وجود ندارد به نسبت فرد تقيه
باعـث   ،ن اسـت ااز مخالف ـ نـاظر بـه تقيـه   ، هي ـتق و اينكه اكثـر اخبـارِ   مخالفمخالف باشد يا غير

شعاري بـه  اولي هيچ  ـ چه زياد هستندگر ـ زيرا اين روايات ؛شود نمي يافتن تقيه از آنها اختصاص
  .)11 :همان( »وجود ندارد ،اين معنا كه اختصاص به مخالفان داشته باشد

  شود مي تقسيم تقيه به حسب فعلي كه نسبت به آن تقيه .1ـ5ـ4
  .)كردنشراب يا زنا مانند نوشيدن( گاهي در فعل حرام است .1
  .)مانند ترك نماز( گاهي در ترك واجب است .2
ماننـد تـرك   ( يا جزء) مانند ترك وضويي كه شرط صحت نماز است( گاهي در ترك شرط .3
  .يا قاطع است) خواندنبسته نماز مانند دست( و يا فعل مانع) قرائت
ثبـوت آن موضـوع    ن به تحقيـق و اگاهي در عمل به يك موضوع خارجي است كه مخالف .4

اي  يا بـه دليـل وجـود بينـه    و يا به خاطر فتوا و حكمِ قضات است  ،نامخالف ن اعتقاديا و معتقدند
مانند افطار در روزي كه مخالفان آن را عيد تلقي كـرده و يـا ماننـد     ؛معتبر كه نزد ما اعتبار ندارد
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  .)10ـ9 :همان( اهل سنتطبق نظر  ،وقوف در عرفات و ساير مواقف حج
  :شود مي تقسيمبه دو گونه  ،تقيه در فعل و موضوع خارجي

د فطرِ در نظرِ يع بداند روز مثلاً ؛كننده معلوم است گاهي خلاف موضوع خارجي در نزد تقيه .1
  .از ماه رمضان است، آنها

، روز عيـد فطـر آنهـا    ؛ مـثلاً كننده مشـكوك اسـت   نزد تقيهدر گاه خلاف موضوع خارجي  .2
  .)همان( وي باشد الشك در نزد يوم

  عموم و اطلاق اخبار تقيه. 1ـ6

تقيـه هماننـد    عموم و اطلاق اخبـار : «فرمايد مي ها پس از ذكر اين تقسيم حضرت امام
تقيـه در هـر   : كنـد  مـي  روايـت  بـاقر كه از امام  )468، 2تا:  (حرّ عاملي، بي صحيحه فضلا

 و روايـت اعجمـي   نيـده اسـت  خداونـد حـلال گردا  ، موردي كه آدمي بدان اضطرار پيدا كنـد 
جميـع   ،اين روايـات  و غير كه تقيه ندارددين ندارد آن: كه فرمود صادقاز امام  )3ح (همان:

مگر مواردي كه به دليل خاص از تحت عموم و اطـلاق ادلـه    ،تقسيمات مذكور را شامل شده
  .)10 :همان» (خارج شوند

  هيتق يام و مسائل فقهكاح .2

  ؟يا غيري واجب نفسي ؛تقيه. 2ـ1

عقاب و ديگر آثار مترتـب گـردد   ، واجب نفسي است تا بر ترك آن، آيا تقيه در موارد وجوبش
  ؟آثار ديگري مترتب گردد، باشد تا بر آن مي واجب هيا واجب غيري بوده و از باب مقدم

با توجه به رواياتي كه در باب تقيـه وارد  « :فرمايد مي لهئدر رابطه با اين مس حضرت امام
كـه  اي  تقيـه . وجوب آن به غيري و نفسي اسـت   تقسيم، يكي از تقسيمات تقيه، است شده

 ،ايـن مـوارد   در .عرض و مـال اسـت  ، مانند تقيه به خاطر ترس از جان، وجوب غيري دارد
باشـد   مي مقدمه آن، لذا تقيه؛ حفظ نفس از وقوع در هلاكت است، واجب نفسي است هچآن

ر مقابـل  اسـت كـه د   اهل بيت حفظ اسرار مذهب و، كه وجوب نفسي دارداي  و اما تقيه
  .)34: 1380  خميني،» (باشد مي كردن اسرار فاش



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 37
اييز

پ
 

13
90

  

82  

دو قسم از اقسام تقيه اظهارنظر نمـوده   بارهدر فقط حضرت امام ،كه ملاحظه شدگونه  انهم
يكي در خصوص وجوب تقيه خوفي كه آن را وجوب غيري دانسته و ديگـري در خصـوص    :است

  .ه آن را داراي وجوب نفسي دانسته استتقيه كتماني ك

  ترك تقيه و بطلان يا عدم بطلان عمل. 2ـ2

 تقيـه  برخلافانجام فعل  آيا ترك تقيه و ؛از مباحث مهمي كه در فقه تقيه مطرح است اينكه
اينكـه بايـد از روي تقيـه در وضـو پاهـايش را       مـثلاً  ؛است كردن اش تقيه جايي كه وظيفه مانند(

  ؟شود يا خير مي بطلان عمل باعث) كشد مي ولي مسح ،بشويد
چـه    ـ يك از دو قسم ترك تقيه و انجام عمل برخلاف آن در هيچ، حضرت امام به نظر

بطـلانِ آن   باعـث  ـ ـ واجب غيري است، چه آنجا كه تقيه واجبِ نفسي است و، آنجا كه تقيه
فرقـي   اسـت و صـحت آن عمـل    مقتضاي قواعـد مطلقـاً  : «فرمايد مي ايشان. شود نمي عمل

حرام يا اينكه ) ترك تقيه و افشاگري( نيست كه قائل شويم به اينكه تقيه واجب بوده و اذاعه
 كـردن  يل آن هم اين است كه امر به تقيـه دل. تقيه در آن فعل حرام و اذاعه واجب بوده است

آن موجـب سـرايت   ، و يا نهي شارع از اذاعه شود نمي عمال خلاف تقيهموجب نهي از انجام اَ
 ء مقتضـي نهـي از  ر علم اصول گفته شد كه امر به شـي زيرا د ؛شود نمي نهي به عنوان عمل

» شود نمي خلاف آنسرايت آن نهي به افعال صادره بر باعث، نهي از عنواني ضد آن نيست و
  .)37ـ36 :همان(

  اي تقيه گونهشده به  تكاليف انجام يو اجزاكفايت . 2ـ3

 بحـث از اجـزا  . باشـد  مـي  »اجـزا « مسـئله ، مطرح اسـت  از مباحث مهمي كه در فقه تقيه
 بــارهدر بــه فرمــوده حضــرت امــاماي  عمــل تقيــه) عــدم كفايــت( و عــدم اجــزا) كفايــت(
وگرنـه   ،انجـام شـود  ...  مانند ترك جزء يا شرط يا ـ اي است كه با كيفيت تقيهاي  »مأموربه«

بلكـه پـس از رفـع     ،محـل بحـث نيسـت    ،كه منجر به ترك اصل عمل شـود اي  رعايت تقيه
، 16: 1266، نجفي( در بعضي عبارات ؛ بنابراينشده بايد اعاده يا قضا شود عمل ترك، محذور

  .)42ـ41 :همان» (باشد نمي صحيح، است كه حكم اين دو صورت يكسان آمده )260ـ258
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ي طبق تقيه مجز مأموربهاينكه انجام  بر ردكند كه دلالت دا مي رواياتي را ذكر حضرت امام
  .به واجب نيستاعاده و قضاي مأمور، شدن تقيه از برداشته ، به همين دليل، پسبوده

  :دكن مي روايات اين باب را به سه دسته تقسيمايشان 
هماننـد حـديث   ؛ رواياتي كه بر اجزا و كفايت عمل در تقيه اضطراري دلالـت دارد : دسته اول

اوند تقيـه را در  خد ؛اليه ابن آدم فقد أحلهّ االله في كل شيء يضطرّ ةالتقي إنّ« :و صحيحه فضلا 1رفع
  .»حلال گردانيده است ،آدم مجبور و مضطر به آن هستند هر موردي كه بني
بـدين  . قائل به تفصيل شده اسـت ، در دلالت مفاد حديث رفع بر موضوع بحث حضرت امام

گفـتن در نمـاز    آمين)، ندنخوامازبسته ن يعني دست( تكتفّ در اضطرار به ايجاد مانع مانند بيان كه
، مانعيت برطرف گشته و جميع آثار صـحت ، با تمسك به اين حديث، كه از امور وجودي است ...و

  .)45 :همان( گردد مي مجزي ،مترتب شدهاي  بر عمل تقيه
با توجه به اينكه ترك داراي آثار شرعي  ،)همانند ترك قرائت( اما در اضطرار به ترك جزء يا شرط

 دهد مي معلوم قرار آن را بردارد و شأن رفع در اين است كه موجود را نازل منزله، حديث رفعنيست تا 
، پس حديث بر رفع جزئيت و شرطيت دلالت ندارد و اگر گفته شود اثر ترك جزء و شرط، نه عكسِ آن

 حكمِ عقلي، وجوبِ اعاده: در جواب خواهيم گفت ،آن است مجزي نبودن فعل مشروط و وجوب اعاده
اثـر شـرعي   ، به هر حال تـرك مـورد اضـطرار   . دارد ميآثار شرعي را بر ،حديث رفع و نه شرعي ،است

 ،تجـاوز  كـردن آن بـا قاعـده    برداشته شود و قياس) كه بطلان است( آن حكم، نيست تا با حديث رفع
  اند. متفاوت يكديگرتجاوز و مفاد آن دو با  زيرا لسان حديث رفع و قاعده ؛نابجاست

را كه در آن ترك جزء يا اي  چنين عمل تقيه، توان با تمسك به حديث رفع نمي رواز اين 
واجـب   ،آن در وقت يا قضا در خـارج وقـت   بلكه اعاده ،مجزي دانست، است ترك شرط شده

  .)47ـ46(همان:  است
دلالت دارد بر جواز و رخصت در هر عملي  ـ  فضلا حديث صحيحه ـ  از ديگر روايات اين باب

                                                      
خطا، فراموشي، آنچـه بـه زور بـه     :ه چيز برداشته شده استفرمايد: از امت من نُ در اين حديث مي رسول خدا. 1

انـد، فـال    دادن آن مضـطر شـده   دانند، آنچه را طاقت ندارند، آنچه را به انجام اند، آنچه را نمي انجام آن وادار شده
انـد   كردن مردم تـا هنگـامي كـه بـر زبـان جـاري نسـاخته        رشك و حسد ورزيدن، انديشيدن در وسوسه زدن، بد

 ).1، ح369، 15تا:  عاملي، بي  (حرّ
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و شـرط و همچنـين اعـم از احكـام      اعم از ايجاد مانع يـا تـرك جـزء    ؛بدان ناچار باشدكه انسان 
خصوصاً در آن . توان از اين حديث در احكام وضعي استفاده كرد مي بدون شك. تكليفي و وضعي

از عامه بود و موارد ابتلاي شيعه به تقيه در احكام وضـعي بسـيار    اعصار كه تقيه منحصر به تقيه
نادر بـوده   ،ولي ابتلاي آنان به تقيه در احكام تكليفي مانند نوشيدن نبيذ ؛ور روزانه بودزياد و به ط

  .)همان( است
عملي كه به جهت اضطرار با  :توان چنين نتيجه گرفت مي بنابراين از مجموع روايات اين دسته

  .باشد مي مجزي بوده و مسقط تكليف، انجام شدهاي  كيفيت تقيه
حـق انجـام    برخلاف ،ه دلالت دارد بر اجزاء عملي كه به جهت تقيهرواياتي ك: دسته دوم

، 2: 1407، طبرسـي ؛ 469، 11تـا:   (حرّ عاملي، بـي  صدقهبن  ةمسعد موثقههمانند  ؛شده است
بدكار باشد كـه آنهـا   اي  اگر انسان در ميان دسته: «است نقل كرده صادقكه از امام  )345

مـادامي كـه عملـش    ، حق و دسـتورات شـرع باشـد    برخلافمسلط بوده و احكام و رفتارشان 
 ـ .»طبق تقيه رفتار كنـد تواند  مي ،مستلزم وقوع فساد در دين نباشد همـان  » جـواز « شـك  يب

پـس صـحت عمـل و    ، است تأييد است و اينكه آن چيز چه تكليفي و چه وضعي تجويز شده
  .شود مي امضاي آن از حديث استفاده

بـودن   و ديگـر روايـات ايـن دسـته نيـز بـر مجـزي        مذكورروايت  است معتقد حضرت امام
ضمنِ اينكه دلالت اين دسـته   ؛اعم از موارد تكليفي و وضعي دلالت دارد مأموربهاي  تقيه مصداق

 شـود  مـي  اضطراري و مداراتي نيـز  زيرا شامل تقيه است؛اول  اعم از دسته ،در مجموع از روايات
  .)56 و 49 :همان(

بـن   هشـام  همانند صحيحه ؛مداراتي دارند ت بر اجزا در تقيهه دلالكرواياتي : دسته سوم
كه شـيعيان را بـه    صادقاز امام  )471، 11تا:  ؛ حرّ عاملي، بي219، 2 :1401كليني، ( حكم

در حالي كه انجامِ عمـل   ،كند مي عامه و حضور در نماز جماعت آنان ترغيب يعمل طبق آرا
علاوه بـر  . است ا و شرايط و انجام بعضي موانعمستلزم ترك بعضي از اجز، بر طبق نظر آنان

: قلت؛ الخبأ االله بشيء احب اليه مناالله ما عبِدو« حضرت با فرمايش خود ،آن در انتهاي روايت
عبادت نشـده   پروردگار با چيزي بهتر از خبأ پرستيده و، سوگند به خدا ؛التقيه: قال؟ و ما الخبأ

درصدد رفع هرگونـه شـك و ترديـدي اسـت كـه       ،»قيهت: فرمود؟ خبأ چيست: پرسيدند .است
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واقـع انجـام    برخلافممكن است در ذهن شيعيان متبادر شود مبني بر عدم صحت عملي كه 
ن عبـادات  تـري  از محبـوب ) مـداراتي  يعني تقيه( اين نوع عبادت: «فرمايند ميپس  ؛شده است

  .)57 :همان» (است
  :شوند مي متذكرگونه  اين، پس از ذكر روايات اين دسته حضرت امام

بـودن آن بـه    خـواه تقيـه  ، دلالـت دارد اي  مطلقِ عمل تقيه اين دسته از روايات بر صحت«
مانند مسـح بـر روي كفـش و افطـار در موقـع غـروب        ؛خاطر اختلاف ما با آنان در حكم باشد

مثل وقوف در عرفـات در روز هشـتم بـه     ؛خورشيد و يا اختلاف در ثبوت موضوع خارجي باشد
بـودن   هراً فرقي بين علم به خلاف واقعظا ،در اين جهت. اطر ثبوت رؤيت هلال در نزد عامهخ

  .)59 :همان» (و شك وجود ندارد
بودن عبـاداتي كـه    ذكر است روايات اين باب نيز در مجموع دلالت بر صحت و مجزيشايان 

  .دارند، صورت گرفتهاي  به جهت همراهي و هماهنگي با عامه به كيفيت تقيه

  ب اثر تقيه در موضوعاتدليل بر ترتّ. 2ـ4
غالب فقهـا بـه آن    ،بلكه در موضوعات نيز جاري بوده ،در احكامتنها  تقيه نه گفتني است

  اند. اشاره كرده
يكي از شواهد ما بر ترتّب اثر تقيـه در موضـوعات   : «فرمايد مي بارهدر اين  حضرت امام

 اينكه ائمه اطهار ،مجزي است، صحيحِ خود تقوف در مشعر و عرفات در غيرِ وقو اينكه و
و بعد از خلافـت   مؤمنانتا زمان خلافت امير  االله بعد از رسول ايشانو شيعيان و پيروان 

عمـال حـج   و اَاند  مبتلا به تقيه بوده ،سال دويستاو تا زمان غيبت در ظرف زماني متجاوز از 
و ...  آورند مي يجاه ب، جور منصوب بودندمراء و سرپرستان حاجيان كه از طرف خلفاي ابا را 

آمـده و   مي زياد پيش، شك و ترديد، بدون شك در طول اين ساليانِ متمادي در روزهاي حج
چيزي كه دلالت بر جـواز تخلـف از نظـرات پادشـاهان كنـد و يـا        كه از ائمه اطهارحال آن

ام عامـه هماننـد   ا با حكم حكالبته در اينكه آي. وارد نشده است ،حج كند دلالت بر لزوم اعاده
اخـتلاف بـوده كـه     محـل  خيـر، شود يـا   مي موضوعات شرعي ثابت، حكمِ حكام عادل شيعه
  :باشد مي احتمالات ذيل مطرح

  ؛ثبوت موضوعات خارجي با شك در ثبوت .1
  ؛ترتبّ آثار موضوع خارجي حتي با علم به خلاف آن .2
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  .شود مي ار موضوع شرعي واقعي بر آن مترتبشود و نه آث مي نه موضوع شرعي تعبداً محقق .3
دلالـت  اي  عمـل تقيـه   يتنها بر اجزا، به اينكه عمومات و اطلاقات تقيه حضرت امام با توجه

  .)60 :همان( »اند احتمال سوم را پذيرفته، دارد

  فلسفه و حكم آن، مداراتي تقيه. 2ـ5
سار عمل بـه   ه وحدت كه در سايهبا توجه به اهميت مسئله تقيه مداراتي و نياز جهان اسلام ب

  .ده استقسم از تقيه را جداگانه مطرح كر اين حضرت امام، گيرد مي تقيه مداراتي شكل
اهتمـام مـذهب تشـيع بـه همزيسـتي       دهنـده  نشـان  واقـع مـداراتي در   تقيه، از ديدگاه امام

بلكه  ،مذهب پذيري اين و نهايت انعطاف است و حفظ وحدت و يكپارچگي مسلمانان آميز مسالمت
 عبـادت همـراه تقيـه    ايشـان اين روسـت كـه    از .گذارد مي دين اسلام را براي همگان به نمايش

شـايد  : «فرمايـد  مي آن به فلسفه در اشاره ،ن عبادات دانستهتري مداراتي را از برترين و با فضيليت
ن باشـد  انامسلمدر نظرگرفتن صلاح حال ، مداراتي سرّ اين همه ترغيب و سفارشِ روايات به تقيه

 هـاي  به وحدت كلمه برسند و متفرق نشوند تا اينكه ميان ساير ملـت ) تقيه مداراتي وسيلهه ب( كه
تقيـه  همه سفارش به و شايد اين  نيايندكفار در بيگانگان و سلطه ذليل نشده و تحت سيطره ،دنيا

 ـ گذشته هاي زمانمخصوصاً در  ـ به خاطر ضعف آنها .به خاطر صلاح حال شيعيان باشدمداراتي 
در  ،كردند مي كم بود و اگر مخالفت با تقيه) يعني قدرت و جمعيت آنها( آنها» هعد« و» هعد« كه

  .)70 :همان» (گرفتند مي معرض نابودي و انقراض قرار
: دارد مـي  حكم اين نوع از تقيـه چنـين بيـان    بارهسپس نظريه فقهي خود را در حضرت امام

 ،وابسته به خوف و ترس بر خود و ديگـران نيسـت   ـ بلكه وجوب آن ـ اراتيمد همانا جواز تقيه«
ن گشـته  اسببب ايجاب و وجـوب تقيـه از مخالف ـ  نوعي و همگاني  هاي الظاهر مصلحت بلكه علي

چه شخص در امان بوده و تـرس  گر ؛واجب است ،نمودن اسرار پس اين نوع از تقيه و پنهان ؛است
  .)71 :همان(» خود و ديگران نداشته باشد بر

كما اينكه همـين   ،در مقابل عامه دانسته فقطمداراتي را  تقيه ،ذكر است حضرت امامشايان 
  .)همان( مطلب مصب روايات كثيري است

را بـه جهـت كثـرت    اي  در باب صحت نماز تقيـه  روايات وارده، تقيه مداراتي در حيطه ايشان
به صحت و برخـي ديگـر ظهـور در صـحت      كه برخي تصريحاند  به طور مستقل ذكر كرده ،ابتلا
  .)66 :همان( دارند

 ،رواياتي كه در انجام فريضه بر عدم هماهنگي و همراهي با عامه دلالـت دارنـد   بارهدر امام
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برخـي ديگـر حمـل بـر     ، كه برخي ضعف سندي دارنـد علاوه بر آن ،اين قبيل روايات: «فرمايد مي
بعضي بيانگر حكم اولي است و بر حكم ثانوي شود و  مي )بر نص به جهت حمل ظاهر( استحباب

  .)71 :همان» (دلالتي ندارنداي  تقيه

  يمدارات هيتق در يانصار خيش با خميني امام اختلاف. 2ـ6
 و گـاه يجا و تي ـماه و مكح نظر از ،يمدارات هيتق به يانصار خيش نگاه با امام حضرت نگاه

  .است متفاوت يكديگر با رتبه
 يانصار خيش يول ؛داند مي يخوف هيتق عرض در و ميقس را يداراتم هيتق ،امام حضرت

 .)174تـا:   بـي  ،يانصـار شيخ ( داند مي آن از يبخش را يمدارات هيتق و مقسم را يخوف هيتق
 يانصـار  خيش يول است؛ دانسته واجب را يمدارات هيتق، يفيلكت مكح نظر از امام حضرت

  .)75 :همان( داند مي مستحب را آن
، وحـدت  و مـودت  جـاد يا و محبـت  جلـب  جز ،هيتق تيماه در امام حضرت هكنيا گريد تفاوت

  .)همان( داند مي شرط را يجيتدر ضرر، هيتق تيماه در يانصار خيش ؛ وليداند نمي شرط را يزيچ
 همه از هك دارد به دنبال را يآثار، يمدارات هيتق به نسبت ديد و مبنا اختلاف نيا گفتني است

 وحـدت  تحقق با رابطه در، امام حضرت نظر طبق هك است يمدارات هيتق نقش و اهگيجا، تر مهم
  .ندك مي فايا را يمهم نقش، اختلافات شدن برطرف و ياسلام اخوت و

  يمدارات هيتق در امام حضرت از استفتائات و فتاوا. 2ـ7

  :از اند عبارت يمدارات هيتق قيمصاد در امام حضرت يفتاوا از يبرخ
 ،اسـت  هي ـتق خـلاف  هك ييجا در و ستين اقامه و اذان جزء» االله يول اًيعل أنّ أشهد« گفتن. 1
  .)265 ،1 :1362آزار شيرازي،  بي( ديبگو دينبا و است حرام آن گفتن
 در اي ـآ، نـد يگو مـي  نيآم و خوانند مي نماز بسته دست تسنّن اهل هكنيا به توجه با: پرسش. 2
  ؟نندك تكشر آنها جماعت نماز در توانند مي انيعيش ،ارياخت حال

 ضـرورت  مـورد  بـه  مختص و است حيصح نماز و است زيجا تكشر ،هيتق مورد در: پاسخ
  .)همان( ستين

 معظمه هكم اي و منوره نهيمد مساجد از يكي وارد ،نمازگزار شخص هك يصورت در: پرسش. 3
 توانـد  مـي  ايآ، هستند مسجد در نمازگزاران يول ،است افتهي خاتمه جماعت هك ردك مشاهده و شد
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 يزيچ با را نمازش و هتل اي و مسافرخانه ديايب اي آورد يجا به موجود طيشرا طبق بر فُرادا را نماز
  ؟دهد انجام ،است حيصح آن بر سجده هك

  .)327 :1372خميني، ( آورد يتواند در همانجا و بر طبق نظر آنان به جا مي :پاسخ
 اعاده ايآ ،مينك مي برگزار تسنّن اهل امامت به را هيومي نمازجماعت، حج اوقات در: پرسش. 4

  ؟است حيصح نمازها نيا
 ؛292 ،1تـا:   بـي ، از محضر امام خمينـي  استفتائات( ستين واجب اعاده ،هيتق مورد در: پاسخ

  .)530 سؤال
كنيم كه ايشان معتقدنـد   گذشت، ملاحظه مي كه در گفتار و فتاواي حضرت امام همچنان
نيازي به عناوين اضطرار و عسروحرج و ضرورت نيست، بلكه به خـاطر   ،قيه مداراتيدر انجام ت
  اي مجاز است. مسلمانان، چنين تقيه ومي همچون ايجاد مودت و وحدت ميانمصالح عم

  اعتبار يا عدم اعتبار مندوحه. 2ـ8

  ؟خيرشرط است يا  ،قيد عدمِ مندوحه، اي آيا در عمل تقيه
 موانع و الشرايط و فاقدالاجزاء  توانايي مكلف از انجام فرد تام، امندوحه در اصطلاح فقه«
بدين صورت كـه  ، تمكّن مكلف است از امتثالِ صحيح و واقعي امر، به عبارت ديگر ؛باشد مي

در زمـان ديگـري از مجمـوعِ وقـت     ) چنانچه در فضاي تقيه واقـع شـد  ( خود را بتواند وظيفه
انجـام دهـد كـه البتـه فـرض آن در      ) وقت مخصوص آن عبـادت  داخل در مجموعه( شرعي

 ـ ،يا اينكه آن را در جاي ديگر كه ترس از دشمن وجود نـدارد  ر است ومتصو، واجب موسع ه ب
آورد يا اينكه بتواند عبادت خود را به شكلي انجام دهد كه در ذهن مخالفان اين تـوهم   يجا

 بر مذهب حقـه  داده و حال آنكه او در واقع بناانجام  ايجاد شود كه آن را بر طبق مذهب آنها
 عرضـي ناميـده   مندوحه، طولي و نوع دوم و سوم مندوحه، نوع اول. خودش عمل كرده است

  .)67، 5: 1384 ،بجنوردي» (شوند مي
. راه فرار و راه چاره و گريز از لحـاظ مكـاني و زمـاني اسـت    ، روشن شد كه منظور از مندوحه

مجـزي  ، در صورت عدم مندوحـه  فقط، مأموربهاي  كه آيا مصداق تقيه اين باره در حضرت امام
نيز صـحيح و  ...  يا اينكه حتي با امكان انجام آن در وقت ديگر است كه عدم مندوحه شرط باشد

ن را از احكـم مخالف ـ  ،قائـل بـه تفصـيل شـده    ؛ كه عـدم مندوحـه شـرط نباشـد     باشد مي مجزي
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  اند. هكردن جدا اغيرمخالف
يعنـي از غيـر اهـلِ عامـه     ( ن باشداالفمخهرگاه تقيه از غير« :فرمايد ميين باره ادر ايشان 

عت و عدم امكان فـرار از عمـل   يعني عدم وس( نظر صحيح اين است كه عدم مندوحه ،)باشد
قول امـام   همانند ؛)و ديگر عمومات تقيه( به دليل حديث رفع ؛باشد مي شرط و معتبر) اي تقيه

 التقيـة فـي كـلّ   «: و فرمـايش ديگـر امـام   » آدم ابـن  يضـطر  كل شيء التقية في: «كه فرموده
اما اگـر   ؛اند جايز دانسته ،اين تقيه را در صورت ضرورت و اضطرار، كه اين عمومات» ضرورة

يعني نـه مشـروط بـه    ( معتبر نيست عدم مندوحه مطلقاً ،باشد) يعني از عامه( تقيه از مخالفان
دليـل بـر اعتبـار عـدم      ، ولـي )دمِ مندوحه طولي استعرضي و نه مشروط به ع عدم مندوحه

وسـعت و   در صورت آن است كه) نااز غيرمخالف يعني در تقيه( حضور مندوحه در فرض اول
كنـد و موضـوع    نمـي  ديگر ضـرورت و اضـطرار صـدق   ، قدرت از انجام فعل به شكل صحيح

و بايـد بـا كيفيـت     زيرا در اضطرار به عملي كه از امور قصدي است ؛شود نمي اضطرار محقق
 و عمل و نفـسِ آن  يكي اضطرار نسبت به طبيعت :جهت معتبر است دو، خاصي صورت گيرد

موضـوعِ  ، يكـي از آن دو جهـت   كـه بـا نبـود    اضطرار به انجام عمل با كيفيت خاص يديگر
در  ؛ ولـي مثل صورتي كه به اصل انجام طبيعت نماز مجبـور اسـت  ( شود نمي اضطرار محقق
 بودن صـدق مضـطر  كـه در ايـن صـورت    ،مجبور نيست، بسته بودن يفيت دستانجام آن با ك

البتـه در برابـر   (اي  عمل تقيه...  واقعي در زمان ديگر يا مأموربهلذا با امكان انجام  ؛)كند نمي
  .)74ـ73: 1380خميني، » (باشد نمي صحيح نبوده و مجزي) ناغيرمخالف

دانـد كـه    مـي  شـرط ، اضـطرار  جهـت دوم را در صـدقِ   فقط شيخ انصاريگفتني است 
 كـلام وي را نقـل و سـپس نقـد و رد نمـوده اسـت      ، حضرت امام با توجه به مبناي مذكور

  .)75ـ74 :همان(
  :اين است كه ،كند مي ن مطرحامقابل غيرمخالف بحث ديگري كه حضرت امام در تقيه

، در آخـر وقـت  را اتيـان نكـرد و    مأموربـه تا آخر وقـت  ، در صورتي كه مكلف به اختيار خود«
چه به گر ـ ق اضطراربه جهت تحق ؛ وليچه عصيان نمودهگر، شداي  مضطر به اتيان مصداق تقيه

از اضطرار ، اضطرار كه ادعا شود ادلهمگر اين ؛شده صحيح و مجزي است عمل انجام ـ اختيار بوده
 ماننـد خاصـه ه  ك بـه ادلـه  در اين صورت بـا تمس ـ  .شود نمي به اختيار منصرف بوده و شامل آن

اي  وجوب انحام مصداق نماز تقيه ،»نماز در هيچ شرايطي نبايد ترك شود ؛الصلوة لاتترك بحال«
  .)77ـ76 :همان» (شود مي صحت آن استفاده و
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  :فرمايد مي ،ن را مطرح نمودهاسپس تقيه در برابر مخالف حضرت امام
كه اختصاص به تقيـه در  اي  هبا توجه به ادل ،)هاهل عام( نااما نسبت به تقيه در برابر مخالف«

 ـ ا، باشد نمي شرط كه عدم مندوحه مطلقاًعلاوه بر آن، برابر آنها دارد كـارگيريِ حيلـه و    هعمـال و ب
 تواند نمازش را بـه غيـر صـورت تقيـه     مي لذا كسي كه ؛باشد نمي در خفا نيز واجب مأموربهانجام 

آوردن نمـاز در   يبلكه حتي به جا، كندبر او لازم نيست كه چنين  ،بخواند) يعني به شكل واقعي(
  .»فضيلت و برتري دارد، طبق تقيه حضور مخالفان و بر

ظهـور و بلكـه   ، تقيـه  اين اسـت كـه ادلـه    ،دليل بر اينكه اعمال حيله هم ضروري نيست
 بـاقر همانند فرمايش امـام  ( ردرجحان دا، برخي صراحت دارند كه حضور در جماعات عامه

نمازخواندن بـا آنهـا در    و) يعني در جمعِ عامه نماز بگزاريد ؛ا في عشائرهمصلّو :فرمايد مي كه
من : «فرمايد مي صادقكه امام  اجر و فضيلت مانند نماز خواندن با رسول خداست [همچنان

هركس بـا آنـان در صـف اول بـه      ؛االله الصف الاول كمن صلّي خلف رسول صلّي معهم في
حـرّ عـاملي،   ( »نماز گـزارده اسـت   ه پشت حضرت رسولمانند كسي است ك ،نماز بايستد

  .])383ـ381، 5 تا: بي
لازم بـه ذكـر   . انداختن عمل سازگار نيست عمال حيله و به عقبابا ها  و ترغيبها  اين تشويق

روايات ضعيفي وجود دارد كـه  ، است در برابر روايات ترغيب و تشويق به حضور در جماعات عامه
 ،كه عمومـات تقيـه   كرده استادعا  شيخ انصاريديگر اينكه  نكته. را ندارد قابليت تعارض با آنها

اين ادعـا   ولي ،پس عدم مندوحه در مقابل عامه نيز منحصر است ؛منحصر در حالت اضطرار است
 را) كه عمومات تقيـه منحصـر در حالـت اضـطرار باشـد     ( چنين ظهوري ،زيرا اولاً ؛نادرست است

  .)76ـ75 :همان( يستيمن تقد به حجيت لقبما مع ،ثانياً ؛پذيريم نمي
 ،عمالِ حيله در حـين انجـام عمـل را نيـز لازم ندانسـته     ا، امام ذكر است حضرتشايان 

كـه   همچنان( نكته ديگر اشكال در اعتبار عدم مندوحه در حين انجام عمل است: «فرمايد مي
خواهـد از روي   مـي  تيبدين شكل كه وق ؛)داند مي عدم مندوحه را حين عمل نيز معتبر، شيخ
اگـر اعتبـار    اما بايـد گفـت   ؛بتواند بين دو دستش فاصله بيندازد ،بسته نماز بخواند دست، تقيه

عـدم  ، اضطرار و ضـرورت باشـد   تنها مستفاد از عمومات و اطلاقات تقيه و ادله، عدم مندوحه
هماهنـگ بـا   ، ظاهربه در حالي كه خود را  يعني( باشد مي حتي حينِ عمل نيز شرط، مندوحه

مـثلاً   ؛آورد يو ظرايفي بـه شـكل صـحيح بـه جـا     ها  عمل را با حيله، دهد مي ديگران نشان
اما با توجه به روايـات خـاص    ؛)نچسباند ولي ،نزيك كند يكديگر را بهها  دست، هنگام تكفير
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 عمال حيله دراند و به ك مي كه به حضور در مراسم عبادي آنان توصيه... نماز و، در باب وضو
از اين رو گفتنـي اسـت كـه    ، در حالي كه در مقام بيان بوده، حين عمل نيز اشاره نكرده است

تـوان شـرط    نمي تأمل بوده و به صراحت محلّ، له حين عمليعمال حاعتبار عدم مندوحه و ا
شـد و اهمـال از بيـان آن     مـي  بايـد بيـان   ،زيرا اگر معتبـر بـود   ؛بودن و اعتبار آن را پذيرفت

  .)81 :همان( »نبود  جايز
، سـماعه كـه هماننـد موثقـه     اسـت  اخباري را در باب قرائت و جماعت ذكر كرده ايشان

بهتر اسـت ايـن دسـته از روايـات را     : «فرمايند ميولي  ؛كارگيري حيله دارند هظهور در لزوم ب
تـر   بيشتر و قوي، گيري حيلهكار هاول در عدم لزوم ب زيرا ظهور دسته ؛حمل بر استحباب كنيم

  .)87ـ79 :همان» (تاس
، مسـئله ؛ لة محل إشكالٍ تحتاج إلي مزيـد تأمـلٍ  ئوالمس: «فرمايد مي در نهايت حضرت امام

گوياي قـول   ،اند كه وي ذكر كردهاي  اما سياق عبارات و ادله ،قابليت تأمل و بررسي بيشتري دارد
  .(همان)» باشد مي به عدم اعتبار مندوحه در حين عمل

  اي ر صحت بر عمل تقيهترتّب جميع آثا. 2ـ9
 و هـم عبـادي   هـم ( بـر عملـي  ) عدم اعاده كه بحث شـد  و غير از اجزا( آيا تمام آثار صحت

در  ،اگـر چنـين باشـد   ؟ شـود  مي مترتبّاست، كه از روي تقيه صادر شده ) عبادي مثل معاملهغير
ده و حـدث را رفـع كـر   اي  وضوي تقيـه ، نتيجه حتي پس از رفع ضرورت و اضطرار و شرايط تقيه
اي  آثار آن عبادات يا معـاملات تقيـه   همه، اسباب در مسببات خود تأثير گذاشته و بعد از رفعِ تقيه

  .باقي است
را از دو جهت مـورد بحـث و بررسـي قـرار     اي  بحث آثار وضعي عملِ تقيه، حضرت امام

اي ديگري با توجه بـه مقتض ـ  و تقيه اطلاقات ادله يكي براساس مقتضاي عموم و ؛داده است
بـا توجـه بـه اينكـه     ، ايشان در جهت اول. وارد شده است يخاصي كه در موارد بخصوص ادله
 گفتـه هماننـد  ( عامـه  ادلـّه : «اند چنين فرموده، اند تقيه را شامل احكام وضعي نيز دانسته ادله
هر موردي است كه آدمـي بـدان مضـطر     تقيه در ؛آدم اليه ابن يضطرّ التقية في كل شيء: امام
عـلاوه بـر احكـام    ( نسبت به اين مسئله قصور نداشته و احكـام و آثـار وضـعي را نيـز     ،)گردد

: بايـد گفـت  ، در خصوص عقـود و ايقاعـات ماننـد طـلاق     ،از اين رو ؛شود مي شامل) تكليفي
چنـين  ، خود به روش عامـه شـد و زوجـه را طـلاق داد     چه كسي مضطر به طلاق زوجه چنان

كـه پـس از زوال   اي  به گونـه  ،شود مي بر آن مترتب طلاقي صحيح بوده و جميع آثار صحت



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 37
اييز

پ
 

13
90

  

92  

  .)90ـ89 :همان» (تقيه نيز نياز به اعاده ندارد
، اي يت و جواز وضـعيِ عمـل تقيـه   پس از اعتراف به حلّ شيخ انصارياز اينكه  حضرت امام

 كرده،اظهار تعجب ، است عامه به يك توهم مردود نسبت داده صحت معاملات را از ادله استفاده
انصاف اين اسـت كـه دلايـل عـام     : «فرمايند ميو در نهايت چنين  اند در مقام پاسخگويي برآمده

  .)92ـ90 :همان» (گونه قصوري ندارند هيچ، تصح همگي حتي حديث رفع هم در استفاده
 اما در غير ايـن دو  ؛در مورد عقود و ايقاعات بود ،اين گفتاري كه ذكر شد: «دنفرماي مي سپس

شود كـه   مي طور فهميدهبيشتر عمومات و اطلاقات تقيه ايناز ظاهر  ـ  ساير عباداتمثل وضو و  ـ
امر واقعي و اولي كه ، بوده و با ايجاد آن مأموربهمصداقي از ماهيت ، چه از روي تقيه انجام شدهآن

  .)92 :همان» (شود مي ساقط ،متوجه آن بوده
اسـت كـه براسـاس عمـوم و     ايـن   نسبت به تكـاليف نفسـي و غيـري    ديدگاه حضرت امام

مصـداق   ،)مانند وضو و غسل( و خواه غيري) مانند نماز( خواه نفسي، اي عمل تقيه، اطلاقات ادله
  .)همان( شود مي مجزي و جميع آثارِ صحت بر آن مترتب ،مأموربه بوده
 معتقـد بـه ايـن    ،حلّيت و جواز وضعي در روايات را بيانگر صحت و تماميت دانسـته  ايشان

اي  پـس از زوال شـرايط تقيـه   ، رافع حدث بوده و با همان وضـو  ،اي وضوي تقيه« كه شود مي
 ؛شـود  نمي كردنِ محلّ بول از روي تقيه كه موجب طهارت خشك برخلاف .توان نماز خواند مي
 ولـي  ،)استفاده كرد »زيجا« و» االله أحلّه« ت و جواز را از قولصح، توان در مورد وضو مي( زيرا

وضو و غسل  برخلاف .باشد مي ي مشكل بوده و محتاج تكلّفهاي از چنين واژهطهارت  استفاده
 البتـه حلّيـت و جـواز را    .احتياج به تقدير و تأويل نيست، كه در انتسابِ حلّيت و جواز به آن دو

يعني گفت منظور ايـن اسـت كـه خداونـد      ؛مثل مسح ،توان منتسب به اسباب طهارت كرد مي
ولـي دور از فهـم    ،چه ممكـن اسـت  اين نوع تأويل گر. انيده استاسباب طهارت را حلال گرد

  .)93ـ92 :همان» (عرفي است
يعني در ( در جهت دوم ؛ وليعامه بود در جهت اول يعني مقتضاي ادله ،ذكر شد كنونآنچه تا

  :فرمايد مي حضرت امام ،)خاصه مقتضاي ادله
صـحت از آن و   در اسـتفاده در ايـن صـورت    ،اگر دليل خاصي در باب وضو وارد شده باشـد «

كـه   زربيبن  داوود در حسـنه . وجود ندارد شكيهيچ  ،مصداق مأموربه استاي  كه وضوي تقيهاين
 حضـرت . پرسـد  ميوضو  بارهدر صادقراوي از امام  ،بهتر است بگوييم اين حديث صحيح است
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شك دلالـت داشـته    بي ،ثاين حدي .شو را سه بار انجام بدهو هر شست ؛ثلثاً توضأّ ثلثاً: فرمايند مي
باشـد و   مـي  گرفتن به آن نحوِ مذكور مصداقي است براي ماهيتي كه مـورد سـؤال  بر اينكه وضو
طور جوابي كه حضرت در پاسخ به سؤال از  همين. ربط و بيگانه از سؤال نيست بي ،جواب حضرت
 ـ ثلثـاً : فرمايـد  مـي  حضرت ،داوود رقّيدر روايت . فرمايند مي تعداد طهارات مـن نقـص عنـه     ،اًثلث
پس از مجمـوع  ؛ هم از همين نمونه است يقطينبن  عليبراي اي  فرمان وضوي تقيه .فلاصلوة له
 كـه وضـو از بـين   ر صحت وضـو و رفـع حـدث بـا آن و اين    توان نتيجه گرفت كه د مي اين بحث

  .)94ـ93 :همان» (ترديدي وجود ندارد ،)عارضي و لاحق( مگر با حدث ،رود نمي

  ات تقيهمستثني. 2ـ10

 و انـد  حكم به حرمت آنها داده ،برخي از موارد را از حكم جواز تقيه استثنا نموده حضرت امام
  :دارند مي آنها را بدين صورت بيان برخي از

 العـادي  بعضي از محرمّات و واجباتي كـه در نظـر شـارع و متشـرعه داراي اهميـت فـوق      . 1
قرآن بـه   قرآن و تفسير رد كردن اسلام و، مشرّفه كردن خانه خدا و مشاهد ويران: مانند ؛باشند مي
  .ديگر محرمّات بزرگ الحاد پيدا كند و كه موافقت با كفر واي  گونه

 يـا » اضـطرار و اكـراه  « يـا عنـوان  » حرج« توان به مجرّد تحقق عنوان نمي اينگونه موارد در
) گونه حكومـت  يرا اينز( دش ...حرج و قاعده لاضرر و يقائل به حكومت قاعده نف ،»ضرر و تقيه«

 ،ظاهراً در امثال اين موارد بايد به تـزاحم مقتضـيات رجـوع كـرده    . بعيد است از مذاق شرع دور و
  .توجهي به حكومت اين ادله بر ادله احكام نكرد

نقـل   صـادق اين معناست كه در حديثي از امام  نيز شاهد بر صدقهبن  ةمسعدضمناً موثقه 
دستورات شرع  برخلافبدكار باشد كه احكام و رفتارشان اي  ن دستهميا اگر انسان در: است كرده
 توانـد بـر طبـق تقيـه رفتـار كنـد       مي ،مادامي كه عملش مستلزم وقوع فساد در دين نباشد، باشد

  .)12 :همان(
  .)13 :همان( 1دليل ضرر بيگانه از حكومت بر ادله احكام است، اينها علاوه بر

                                                      
دليل لاضرر هيچ  ـ  كه در رساله لاضرر متعرض آن شده است همچنانـ  گفتني است طبق مبناي حضرت امام .1

 ،»ضـرر و تقيـه  «يـا  » حـرج «توان به مجرد تحقق عنـوان   لذا نمي ؛ارتباطي با حكومت بر ادله احكام اوليه ندارد
 ،كردن مشاهد مشرفه قائل به حكومت دليل لاضرر شـده  مسائل مهمي مانند رد كردن اسلام و قرآن و ويران در

 د.كرسكوت و تقيه 
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كننده از چنان شأن و موقعيت اجتماعي برخوردار باشـد   كه تقيه زماني است ،از موارد استثنا. 2
 ،يا ترك واجبي از روي تقيه شـود ) مانند نوشيدن شراب و يا انجام زنا( كه اگر مرتكب عمل حرام

  .)13 :همان( مردم گردد ميانرفتن حرمت آن در  بينشدن مذهب و از  سست باعث
نوشـيدن  ، متعه حـج )، يدن مسح پا از روي كفشكش( مسح بر خفّين، از ديگر موارد استثنا. 3

الجملـه دو دسـته    في، اين باره حضرت امام در. االله با صداي بلند است شراب و نبيذ و تلاوت بسم
 )468، 11تـا:   (حـرّ عـاملي، بـي    زراره صـحيحه  كه دسته اول هماننداست روايات را وارد دانسته 

 من در سه چيـز از كسـي تقيـه    ؛الحج الخفين و متعة مسح، المسكر شراب: ثلاثة لا اتقي فيهن احداً(
دلالت بر عدم جـواز و   ،)متعه حج تمتع ،سوم ، مسح بر كفش؛دوم ؛آشاميدن مسكر ،اول: كنم نمي

  .جواز دارند دلالت بر 1،الورد ابيدسته دوم همانند روايت 
اعـراض و  ، معمل مشهور به دسته دو، مذكورموارد  سپس در مقام اثبات جواز تقيه در ايشان

حكم عقل در تشخيص اهم و مهم و عدم رضايت شارع بـه تحمـل   ، رويگرداني آنها از دسته اول
كند كه باعث تعيين عمل  مي ضررهاي جاني به خاطر ترك تقيه را به عنوان دليل و مؤيداتي ذكر

 ـ : فرماينـد  مي است كه ايشانهمين اساس  بر. شود مي نمودن به دسته دوم  ،اتدسـته اول از رواي
اساسـاً   ،مـوارد  گونـه  شوند به اينكـه در ايـن   مي يا توجيه شوند و مي و كنار گذاشته رندحجيت ندا

و نـه در   نـد عمل كرد كه نه مخالفت امـر الهـي ك  اي  توان به گونه مي بلكه ،نيازي به تقيه نبوده
  .)20ـ14 :همان( گيردمحذوريت ظاهري قرار 

يعني موردي ( باشد ميريختن خون ، است تثنا شدهكي ديگر از مواردي كه در مأثورات اسي. 4
چه  ؛تقيه در مورد خون جايز نيست، اي بدون هيچ شبهه .)گرددمنجر شدن افراد  كه تقيه به كشته

  .)22ـ20 :همان( از لحاظ نصوص و چه از لحاظ فتاواي علما
حضـرت  . اشـد ب مـي  ائمـه  ديگرو  مؤمنان برائت از امير، از ديگر موارد استثنائات تقيه. 5
  :ندك مي ذكر بارهاين  سه دسته روايت را در امام

                                                      
د كه حضـرت  براي ما نقل كر ابوظبيـان كند: شخصي به نام  عرض مي باقربه امام  الورد ابي. در اين روايت، 1

كـرده اسـت.    ريخته و سـپس از روي كفـش مسـح مـي     را ديده كه در هنگام وضوگرفتن، آب را مي علي
گويد به حضرت عرض كردم: آيا در اين دو جـواز و   دروغ گفته است ... راوي مي ابوظبيانحضرت فرمودند: 

ز او تقيه كني يـا بـه   رخصتي هست؟ حضرت فرمود: نه! مگر در صورتي كه دشمني وجود داشته باشد كه ا
؛ بـه نقـل از:   322، 1تـا:   خاطر وجود برف و سرما امكان رسيدن ضرر به پاهاي تو باشـد (حـرّ عـاملي، بـي    

  ).48: 1385فهرستي، 
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  .كه بر عدم جواز دلالت دارند... و 1ميمونبن  محمدرواياتي همانند روايت : دسته اول
 مياناختيار ( كه بر ترخيص و جواز برائت 2بكر حضرمي ابيرواياتي همانند روايات : دسته دوم

  .ه دلالت دارنددر موارد تقي) شدن جستن و كشته برائت
كه بر وجوب برائـت در مـوارد تقيـه     3صدقهبن  ةمسعدرواياتي همانند موثقه : دسته سوم

  .دلالت دارند
كه با توجه به  كرده استدلايل و شواهدي را ذكر ، بندي روايات پس از جمع حضرت امام

پوشيده نماند كه : فرمايد مي ايشان. گردد مي بلكه متعين ،دسته سوم از روايات تقويت شده، آنها
 ؛التّهلكـة  ولاتلقوا بأيديكم إلـي « قول خداوند متعال كه فرموده برداشتن از روايات تقيه و دست

نظر كـردن از حكـم عقـل و اهتمـام      و صرف )195  بقره:( »ندهيد خود را در معرض خطر قرار
و نـه افـاده   لم كه نه افاده ع) دسته اول و دوم( به خاطر ديگر روايات ،شارع به لزوم حفظ جان

اينكه در روايات  علاوه بر. يستن ممكن ،كنند و از حيث سند نيز سلامت كافي ندارند مي عمل
بودن وجـود   احتمال كذب و جعلي)، يعني در روايات دسته اول و دوم( مقابل اين دسته از اخبار

                                                      
 كنـد كـه حضـرت علـي     از پدرش و از جد پدرش نقل مي بن محمد جعفراز  بن ميمون محمد. در اين روايت، 1

خوانند؛ پـس مـرا دشـنام دهيـد و شـما را بـه برائـت و         دادن به من مي فرمودند: به زودي شما را به دشنام
هاي خود را بكشيد (و آماده كشـتن شـويد). همانـا مـن بـر       كنند؛ پس گردن جستن از من دعوت مي دوري

كه ملاحظه شد، حضـرت، برائـت جسـتن را جـايز ندانسـته       فطرت (مسلماني) خويش باقي هستم. همچنان
  ).478، 11تا:  است (حرّ عاملي، بي

 ـ  است نقل كرده  صادقاز امام  بكر حضرمي ابياز  عياشي .2 ال شـد:  ؤس ـ ،ل از حضـرت كه در ضـمن حـديثي مفص
كـردن از آن حضـرت و    تـر اسـت يـا برائـت     نزد شما محبوب ي جستن از عليشدن در مورد اكراه بر تبرّ كشته
اي كـه   نشينده عمار هخداي متعال را دربار مگر قول .تر است ي نزد من محبوبماندن؟ حضرت فرمودند: تبرّ سالم
 ).479(همان، » الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان«فرمايد:  مي

بر منبر كوفه فرمود: روزي بيايد كه شما را به دشـنام مـن    عليگويند  عرض شد: مردم مي صادق. به امام 3
سپس شما را به برائت از من دعـوت كننـد؛   دعوت كنند و شما در هنگام اجبار و اكراه، به من دشنام دهيد و 
دهنـد. آن بزرگـوار    دروغ نسـبت مـي   علـي اما شما از من تبرّي نجوييد. حضرت فرمود: چه بسيار مردم بـه  

شـويد و   كنند؛ به من دشنام دهيد؛ به به برائت از من خوانده مـي  كردن من دعوت مي فرمود: شما را بر دشنام
پرسد: نظر شما در برائـت   ستم؛ ولي نفرمود برائت از من نجوييد. سائل ميحال آنكه من بر دين رسول خدا ه

شدن چيست؟ حضرت فرمود: اين عمل براي او لازم نيست و بر عهده او نيست، مگر  نجستن و انتخاب كشته
 نمودنـد، در  انجام داد؛ وقتي كه اهل مكه او را وادار به برائت از رسول اكـرم  عمار ياسرهمان كاري را كه 

الا مـن اكـره و قلبـه مطمـئن     «صورتي كه قلباً داراي ايماني محكم بود و خداي تعالي درباره او اين آيـه را  
  ).476(همان،  نازل فرمود...»   بالايمان
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ر آن است و زيرا لحن سب و شتم و لعن به مراتب شديدتر از برائت است كه نه ضرري د ؛دارد
برائت حتي اگر جان هم  ولي ت،جايز اس، آنها در مقام تقيه گونهحال چ. كند مي نه نقصي ايجاد
شدن در مقابل عدم  راضي به كشته ،در حالي كه يقيناً شارع مقدس؟! جايز نيست ،به خطر افتد
  .)31 :همان( يستن اظهار برائت

، از ديگـر مـوارد  تر  مهم، موارد عدم جواز تقيهدر  در پايان مستثنيات تقيه بايد گفت حضرت امام
داند كه اصل از اصولي اسلام يا اصول مذهب يا يكي از ضروريات دين در معرض  مي مواردي را حرام

، طلاق، مانند اينكه منحرفان طاغي بخواهند احكام ارث ؛گيرد زوال و نابودي يا تغيير و دگرگوني قرار
، . در چنين موارديچه رسد به اصول دين يا مذهب؛ احكام تغيير دهند را از اصول غير اينها حج و، نماز
تلاش جهت بقاي مذهب و  ،است فلسفه تشريع و قانونگذاري تقيه روشنزيرا  ؛كردن جايز نيست تقيه

حفظ اصول و گرد هم آوردن مسلمانان براي برپايي دين و اصول آن است. در نتيجه وقتـي كـار بـه    
  .)14 :همان( كردن صحيح نيست انهدام آن اصول شود، تقيه تهي بهجايي برسد كه من

شـود كـه در دوران ميـان     مي كه در قاعده اهم و مهم گفته همچنان ـ بايد گفت ،رو اين از
يعنـي در دوران ميـان    ،در جايي كه اصل دين در خطر اسـت  ـ مهم بايد فدا شود، اهم و مهم

 ؛قيـه حـرام و حفـظ ديـن واجـب اسـت      ت، كـردن  وسـيله تقيـه  ه حفظ اصل دين و حفظ جان ب
 .اصول اسلام در معرض خطـر اسـت  : «از زمان فرمودنداي  در برهه كه حضرت امام همچنان

ولـو   :واجـب  ،اظهار حقـايق  تقيه حرام است و، با اين احتمال .قرآن و مذهب در مخاطره است
  .)78 ،1 :1378خميني، » (بلغ ما  بلغ

  :ديفرما مي اين باره همچنين در ايشان
تواند  نمي ،آن وقتي كه انسان ديد كه دين خدا در خطر است. تقيه حرام استها  گاهي وقت«

تقيه براي حفـظ  . در اصول نيست ،تقيه در فروع است. برود ،چه بشودآن وقت بايد هر. تقيه بكند
  .)11 ،8 :همان( »جاي سكوت نيست ،جاي تقيه نيست، جايي كه دين در خطر بود، دين است

بلكه در  ،گيريم كه تقيه در هر جايي جايز نيست ن بخش استثنائات چنين نتيجه ميپس از اي
برخي موارد با توجه به تصريحات دين مقدس اسلام و همچنين با توجه به حكم عقل، تقيه حرام 

  بوده و جايز نيست.
 اميد است با آنچه ذكر شد، تصوير روشني از فقه تقيه را در ديـدگاه حضـرت امـام خمينـي    

  كرده باشيم. رائها
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  نتيجه

بود كه در بخش فقه  در آثار حضرت امام خميني» تقيه« بحث، آنچه در اين جستار گذشت
  .و مسائل آن مورد توجه قرار گرفت

 ـ فرمودند، در فقه تقيه ايراد  ايشاناز مجموع مطالبي كه  كـه  اسـت  دسـت آمـده   ه نتـايجي ب
  :ند ازا عبارت
جان و ناموسِ  ،حفظ مال برايفتار يا كردارِ خلاف شريعت گ، تقيه از ديدگاه حضرت امام .1

  .است خود يا ديگري
  .شود مي اكراهي و كتماني تقسيم، مداراتي، به چهار قسم خوفي، تقيه به حسبِ ذاتش .2
در صورتي كه باعث وهن ، افراد داراي منزلت و شأن ديني و محوريت در امور مذهبي تقيه .3

  .است ممنوع مشكل و، ين گرددو سستي مذهب و هتك حرمت د
  .جايز است ،و غيرمسلمان) يشيعه و سنّ( تقيه در برابر مسلمان .4
مانند وقـوف در عرفـات طبـق    ( و در موضوعات) مانند شستن پاها در وضو( تقيه در حكم .5
  .باشد مي جاري) اهل سنتنظر 

تقيه در جـايي كـه    ،خونمانند ريختن  ؛برخي از موارد از حكم جواز تقيه استثناء شده است .6
  .قرآن و مذهب در مخاطره باشد وده،خطر ب اصول اسلام در

 ؛شـود  نمـي  آن باعث بطلان عمل برخلافترك تقيه و انجام فعل ، از منظر حضرت امام .7
و نهي از عنواني  يستبه شيء مقتضي نهي از ضد آن ن كه امراست زيرا در علم اصول گفته شده 

  .شود نمي آن برخلاففعال صادره اَباعث سرايت آن نهي به 
اسـت؛  مجـزي  ، طبـق تقيـه   مأموربـه شود كه انجام  مي چنين برداشت گوناگوناز روايات  .8

  .يستن لازم مأموربهاعاده و يا قضاي ، شدن و زوالِ تقيه از برداشته بنابراين پس
بـه همزيسـتي   اهتمـام مـذهب تشـيع     دهنـده  نشان واقعمداراتي در  تقيه، از ديدگاه امام .9

  .رود مي شماره از برترين عبادات ب است واسلامي  با مذاهب آميز مسالمت
وجوبش وابسـته بـه خـوف و تـرس از ديگـران       است وواجب  ،مداراتي از نظر حكم تقيه .10

  .باشد مي وجوب آن باعثنوعي و همگاني  هاي بلكه مصلحت يست،ن
 است، تقيه برخلافبرخي از روايات كه  راين؛ بنابرود مي شماره تقيه حكم واقعي ثانوي ب .11

  .بر حكم ثانوي تقيه دلالتي ندارد ،بيانگر حكم اولي بوده
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آن را در برابـر   ،شـده قائـل  به تفصـيل   ،اعتبار عدم مندوحه در تقيه بارهدر حضرت امام .12
  .داند مين شرط) يعني عامه( نادر مقابل مخالف ولي  است؛شرط دانسته ) يعني كفار( ناغيرمخالف

  .داند نمي معتبر و لازم ،اي انجام عملِ تقيه هنگامعمال حيله را نيز ا ايشان .13
اي  عمـال تقيـه  جميـع آثـار صـحت بـر اَ    ، عامه به مقتضاي ادله، از ديدگاه حضرت امام .14

پـس از زوال   ،مترتب شده) غيرعبادي مانند عقود و ايقاعات همو  عبادي مانند وضو و غسل هم(
اي  بودن وضوي تقيـه  مانند رافع هستند؛ و احكام وضعي بر حال خود باقي تقيه نيز آن آثار شرايط

 باعـث كـردنِ محـل بـول از روي تقيـه      خشك فقطالبته بايد گفت . اي بودن طلاق تقيه و صحيح
  .شود نمي طهارت
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